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من و  ام اس

احتضار «ام اس»
 آخرین رؤیای سال

دســت هایم تــوان ندارند. خاک هــای خیس را  �
مشت مشت داخل قبر می ریزم. نفس نفس می زنم. 
گریه می کنم. آیا این کار بزرگ تر از توان من است؟!؛ 
ریختن خاک بر جنــازه درحال احتضار بیماری. بوی 
خاک تهــوع را تحریک می کند. از خــواب می پرم. 
صدای قلبم را می شنوم. تب خال زده ام. می خواهم 
زندگــی را بالا بیــاورم و تمام. ایــن احتضار جانی 
در من باقی نگذاشــته و هرروز ناتوان تر دشــواری 
زندگی را به دوش می کشــم؛ «هرگز کسی این گونه 
فجیع به کشــتن خود برنخاست/ که من به زندگی 
نشستم». مصرف هم زمان شش ماه آنتی بیوتیک ها 
و دارو های «ام اس» خارج از توانم بود. نشــانه های 
بهار هم گاه نفس هایم را به شماره می اندازند. توان 
ایستادن ندارم. تجویز دکتر ناتوانی را در سلول هایم 
آشــکار کرده اســت؛ دراز کشــیده بودم و دکتر در 
میان حرف ها و معاینه هایــش تجویز نگفته اش را 
اعمال کرد و تنهــا راه درمان را فریزکردن یک زخم 
ناشناخته قدیمی دانست در رحم. «بلند نشو! سرت 
گیج می رود». خوب بودم و آن قدر پرانرژی که ســر 
کار رفتم، اما هر ســاعت با گذر خود توان من را به 
ســمت صفر متمایل کرد. «ام اس» پیروز این جنگ 
بود و عفونت را چنان ماندگار کرد تا آخرین راه های 
درمانی رفــع عفونــت در رحم چاره کار بشــوند. 
از خودم می پرســم: «آیا این دردهــا و عفونت ها را 
به ســال دیگر هم خواهم برد؟» دســت هایم توان 
ندارند. خاک ها را مشت مشــت داخل قبر می ریزم. 
نفس نفــس می زنــم. گریه می کنــم. آیــا این کار 
بزرگ تــر از توان من اســت؟!؛ ریختن خاک بر جنازه 
در حال احتضار یک ســال. از خواب می پرم. درد در 
شــقیقه هایم می پیچد، از فک بالایی می گذرد و در 
دندان هایم می ایســتد. سوزشــی در شکم جابه جا 
می شــود و خون و تکه های زخم فریزشــده، بعد از 
چند روز خارج می شــوند و آهــی از دهان. از بودن 
متنفر می شوم و از زن بودن بیزار. «امیدوارم عفونت 
از بدنــت بیرون برود»؛ دکتر اورژانس با تردید حرف 
می زند. ســرما در تمــام وجودم می پیچــد و دیگر 
صدایی نمی شــنوم. خســته ام از دیدن پزشــک ها، 
مراکز درمانی و داروخانه هــا. پنجره را باز می کنم؛ 
همسایه پرده شسته شده را نصب می کند. اینجا اما 
از خانه تکانی خبری نیســت، وقتی نه توانی هست 
و نــه انتظاری برای دیدوبازدیــد. حوصله هیچ چیز 
نویی را ندارم؛ کتاب نو، موســیقی نو، لباس نو، روز 
نو، دوســت نو، داروی نو و بیشــتر درد نو. کلافه ام. 
در ســرم می پیچد؛ «و عشقت پیروزی آدمی است/ 
هنگامی که به جنگ تقدیر می شــتابد». شش سال 
است که پزشــک دستور  ام آرآی نمی نویسد. باز هم 
ننوشت. نمی دانم چرا. هر پلاک برای من دریچه یک 
ناامیدی نیست چون بیماری به نظر در حال احتضار 
اســت. حتی «شــاید اثری از پلاک هــا باقی نمانده 
باشد». مردم خانه ها را می تکانند و برای سال «نو» 
همه چیز را «نو» می کنند. شاید فرصت چند عیادت 
یا دیدار دســت بدهد به بهانه تعطیلی و بس. عید 
واقعی زودتر از عید ممکن اســت رخ بدهد؛ وقتی 
خبر خیر و سلامتی برسد یا «او»یی پیدا شود. نیم بند 
نفس می کشم. پنجره را می بندم. بارِ سفر می بندم؛ 
«و گریز از شهر که به  هزار انگشت/ به وقاحت پاکی 
آســمان را متهم می کند/ کوه با نخســتین سنگ ها 

آغاز می شود/ و انسان با نخستین درد».

یادداشت

اجتماعی شدن گردشگری 

جهــان فردا بدون گردشــگری بی معناســت، نه  �
به این معنی که گردشــگری در گذشــته نبوده یا در 
معناداری جهان گذشته تأثیر نداشته است، بلکه به 
این معنی که گردشــگری هنوز اجتماعی نشده بود. 
فرایند اجتماعی شــدن گردشــگری با رشد اقتصادی 
از نیمه دوم قرن بیســتم و افزایش دسترسی ها، آغاز 
و بــا خودآگاهــی در متن این پدیــده اجتماعی، پویا 
شــده اســت. اما اینکه جهان آینده بدون گردشگری 
بی معناست، بیشــتر یک پندار تاریخی است. جهان 
آینــده به گردشــگری بــا نگاهــی متمایــز خواهد 
نگریســت: نگاهی بنیان گذارانــه و تجربه تجربیات 
تکرارناپذیــر (دو مؤلفه ســازنده در دوره زندگی هر 
شــخص). گردشــگری هدفمند، به عنوان بخشی از 
هدایت خود و روایتگر هویتی است که در آن، «لذت 
و شــناخت»، هــر دو را از مقوله «خود کامل شــده» 
می دانــد. این گردشــگری که در آن، فرد به شــکل 
پاســخ به نیازهای روحی و روانــی در قالب مراقبت 
از بدن، نمود می یابد، درحقیقت نوعی روایت خاص 
از زندگی اســت که هویت و رزومه گردشگر را شکل 
می دهد و مبنای آن، تجربه و تقویت اعتماد بنیادین 
اســت؛ چیزی که امــروزه، «گردشــگری پایدار برای 
صلح» را در پندار عموم اکثریت بخشــیده است. بر 
این مبنا، گردشــگری در حوزه مقولات سیاست های 
رهایی بخــش و به تبع آن، سیاســت زندگی اســت. 
بی گمان به موازات برایند نسبت گردشگری در رفتار 
گردشــگران، میزبان، محیط، مرجع تولید گردشگر و 
جغرافیا (مؤلفه های چهارگانه: صنعت گردشگری؛ 
سیستم تولید؛ مسیر؛ مرجع پذیرش گردشگر براساس 
مــدل لیپــر)، رفتارهایی مغایر، همســو، یــا فراتر از 
هنجارهــای عمومی بــروز می کند. این البته شــاید 
آسیب ارزیابی شــود. ولی پتانسیل شناخت محرک، 
به ســمت هماهنگــی و تعامل خلاقانــه و فعالانه 
در هم فهمــی و فرهنگ پذیری، نقش مؤثری خواهد 
گذاشت. انسان ها، بیگانگان بازمانده از تلاشی تمدن، 
در جزیره ای غریب، نیســتند. انسان امروز برای یافتن 
خود گمشــده اش، به واکاوی و پویــش در طبیعت، 
تاریخ، تمدن و فرهنگ هایی می پردازد که در واقعیت، 
ریشــه چیزی اســت که نبود آن، موجب شکســتن 
پل های پیوستگی و موجد فاصله شده است. به این 
ترتیب، گردشــگران با ســیر در تکاپوی ناشناخته ها، 
پاسخ به مطالبات خویش، تعامل و ارتباط با دیگران 
و پل زدن به گذشــته و بازاندیشــی، گذشــته خود را 
دوباره بازســازی و زندگــی می کننــد و زندگی نامه 
خودنوشــت از گذشــته را به روایت امروز بازنمایی 
می کنند؛ بازاندیشی در نگرش گذشته و چگونه دیدن 
که حاصلش بهبود صلح و هم گرایی است. نخستین 
اثر این، روایت گذشته به زبان آینده است.  گردشگری، 
تجمیــع گذشــته و آینــده در حال اســت؛ مواجهه 
فعالانه با هســتی در بســتر زمان و حال. گردشگری 
و ســفر، مبانی اجتماعی - اقتصــادی نیز دارد: برای 
شناخت، مطالعه، سلامت، اقتصاد، لذت، سیاست و... 
در بخشی از محیط پیرامونی اجتناب ناپذیر. انسان ها 
چیزی به نام گذشــته اختصاصی و... ندارند. گذشته، 
تفســیری است که فرد از نتایج فعالیت های پیشین - 
نه درونی، بلکه بیرونی و در معرض بازتابی خاص در 
تلقی فرد- دارد. آینده نیز، تصور و آرمانی است که به 
صورت آرزو در ذهنیت و تلقی فرد برای فردا شــکل 
می گیرد کــه فقط با بازتاب بیرونی در صورت تحقق، 
موجودیت آن قابل بررسی است. تبلیغات اما محیط 
را از طبیعت آن خارج مي کند و درواقع نوعی بازتاب 

می دهد که جاذب باشد. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۶- فرمانــی نظامی – فقیر و بی چیــز- میوه ترش هندی 
۷- تپــه کوچــک- پایتخت آنگــولا- بی حیــا ۸- همه با 
هــم- شــنونده- متقــارب ۹- به ســن بلوغ رســیده- از 
تیم های باشــگاهی فوتبال ایتالیا- تلخ ۱۰- نیش ســرما- 
محکــم و اســتوار- دارای خط هــای راســت و مــوازی 
۱۱- کتابــی از زیگمونــد فرویــد- ســبک ادبــی صائــب 

تبریــزی- کوچک تریــن ذره عنصــر ۱۲- اســب تبریــزی 
محــل   -۱۳ بی ســروصدا  آشــپزخانه-  ظــروف  از   –
اتصال اســتخوان ها- شــب پیــش رو- در حال گریســتن
۱۴- دوستی خالص- درختی با گل های خوشه ای خوشبو- 
ضربه ســر در فوتبال ۱۵- شــهری زیارتی در عراق- قطر 

داخلی دهانه لوله تفنگ- ضربه ای در کاراته. 

افقی: 
  ۱- از مهم ترین مراکز تمدنی آســیا در عصر مفرغ 
که در جنوب زابل واقع اســت- یار ابســال ۲- دندان 
فیل- میوه لهیده و نرم شــده- گشت و گذار ۳- نوعی 
پارچه ابریشمی نازک- رختشــوی- مسطح و هموار 
۴- افســار- برهان- پدر ۵- جست وجوگر- دورافتاده 
از وطن- تنها ۶- زندان مســعود ســعد سلمان- باد 
و بــاران- بــرادر شــیرازی ۷- گمراه- رنگ تســکین 
ناراحتی هــای پوســتی- از جهات اربعــه ۸- واحد 
شــمارش اســب- میوه آبــدار تابســتانی- بدبخت
۹- بازی حرام- دیگر نــدارد- رفیق منحرف و گمراه 
۱۰- پروتئیــن گیاهــی- ملــول و دلتنــگ- مرگ ومیر 
جمعــی ۱۱- درون صــدف- اهل نفــاق- دوره ای از 
زندگی زنان ۱۲- تجهیز شده- نوشیدنی گرم- مسطح 
و افقی ۱۳- اولین سلســله پادشــاهی ایران- دست 
محبت بر سر او بکشید- رهسپار ۱۴- بنیان گذار اتحاد 
جماهیــر شــوروی- چیزهایی که از نظر شــرع حرام 
اســت- از مصالح ساختمانی ۱۵- نوعی مخفی شدن 

نظامی- کاری را بدون دقت و ظرافت انجام دادن. 

عمودی: 
 ۱- خطــی در دایره- شــهری در ازبکســتان- جایی 
کــه همــگان در آن حضــور دارنــد ۲- نشــانه جمــع 
و ترانه گونــه  آوازی  قطعــه  خــوش آوازه-  فارســی- 
پر احســاس ۳- برتــری و فضیلت- زود رنج- پشــتکار 
۴- زحمتکش- بخشــی از دســتگاه گــوارش- الفبای 
موســیقی ۵- صوت انــدوه و افســوس- مرکز خلافت 
حضــرت علــی (ع)- نوعی مسلســل دســتی ســبک 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان

از نفت  معصومه اصغــری: مردم آبــادان 
قدیمی هــا چقدر  دارنــد؟  چقدر خاطــره 
می تواننــد خاطرات شــان را از شــهر مرور 
کنند؟ نســل جدید کجای خاطرات آبادان و 
نفت در آبادان بزرگ شــده اند؟ این روزهای 
آبادان چقدر با خاطرات نفت عجین است؟ 
واقعیت این اســت که آبــادان روزهای 
طلایی خود را فراموش کرده و حالا با همه 
محدودیت هــای ریز و درشــت خود تلاش 
می کند هنوز هم شــاد باشــد و در این میان 
مجموعــه وزارت نفــت اگرچــه بــا تأخیر 
در تلاش اســت تا نگــذارد رد پای نفت در 
آبادان پاک شــود و روزهای شــاد و شلوغ 
نفــت در این شــهر دوباره برگــردد. حدود 
۳۰ ســال قبل از اینکه نفــت در ایران ملی 
شــود، در روزهایی کــه ایــران به تازگی به 
جمع دارنــدگان نفت جهان پیوســته بود، 

شرکت نفت ایران - انگلیس برنامه ای را برای ساخت 
پالایشــگاهی در کنــار رودخانه های بــزرگ و پر آب در 
نظر گرفت. این گونه بــود که آبادان با حضور نیروهای 
خارجــی و به واســطه رفت وآمدهای کشــتی هایی از 
سراســر دنیا، تجربیات زیادی را خواســته و ناخواسته 
کســب کرد. آن روزها آبادان از تهران امروز شــیک تر، 
به روزتر و البته پرطرفدارتر بود؛ تحصیل کردگان فنی و 
تخصصی ایرانی دانشــگاه های خارج از کشور اولویت 
اصلی شان حضور در آبادان و پالایشگاه و صنایع مرتبط 
با آن بود؛ تحصیل کردگانی که می دانستند آبادان جایی 
اســت که هم جای کار دارد، هم جای درس خواندن و 

هم جای تفریح. 
بعد از شــکل گیری پالایشــگاه و بهره برداری از آن، 
حجم زیادی از امکانات و مدارس و مراکز آموزشــی و 
حرفه ای و تفریحی در اطراف آن شکل گرفتند. باشگاه 
تفریحی و ورزشــی انکس، ســینما رو باز آبادان، زمین 
فوتبال و ســایت قایق ســواری و البته مدرسه حرفه ای 
آبادان که تا سالیان سال مرجع اصلی آموزش وپرورش 
نیروهای پالایشگاه آبادان و سایر مراکز نفتی جدید بود. 
انگلیســی ها که هنوز هم این شــیوه آموزش نیروهای 

خود از ابتدا را ادامه می دهند، از همان ابتدا مدرسه ای 
بزرگ و حرفه ای را ایجــاد کردند تا نیروهای مد نظر و 
نیازشان در پالایشگاه را برای بلندمدت آموزش دهند و 
این گونه بود که «Artisan school» راه اندازی شــد. در 
واقع تأسیس این آموزشگاه حرفه ای یکی از تعهداتی 
بود که شــرکت نفت ایران – انگلیس درباره پالایشگاه 
و قراردادهای خود داشت. الگوی این مدرسه حرفه ای 
براســاس الگوی اروپایی بود و بعدها از آن برای سایر 

مراکز هم الگوبرداری شد. 
ســوله هایی با ســقف های فلزی که نشــانه بارها 
مرمــت دوره های مختلف روی آنها مشــهود اســت؛ 
ســوله هایی که سال هاســت درهایشان بســته بود و 
فضای خالی آن با وجود همــه امکانات و خاطراتش 
خالی بوده اســت. مدرســه حرفه ای پالایشگاه آبادان 
حالا روزهای بازسازی و برگشت تجهیزات قدیمی خود 
را می گذرانــد. تابلوی قدیمی و اولیــه که عدد ۱۳۱۲ 

کنار آن گویای قدمتش اســت، هنوز جلوی در ورودی 
قرار دارد و کلیت فضا دست نخورده باقی مانده است؛ 
فضایی که بســیاری از نوجوانان و جوانان شــهرهای 
جنوبی به دنبال ورود به آن بودند و با ورود به آن آینده 
خــود را تضمین می کردند. دانش آموزان این مدرســه 
حرفه ای می توانستند هم زمان که در رشته های ریاضی، 
طبیعــی و ادبی تحصیلات نظری درس می خوانند، در 
آموزشگاه حرفه ای به فراگرفتن اصول اولیه صنعت و 
تکنولوژی هم بپردازند. رشــته هایی که در این مدرسه 
آموزش داده می شــد، عمومــا حوزه های مــورد نیاز 
در صنعت نفت و به ویژه پالایشــگاه آبــادان بود تا در 
آینده اســتفاده شوند؛ رشــته هایی مانند برق، مکانیک 
و تراشــکاری و... کــه به شــکلی عملــی و کاربردی 
می توانستند در این مدرسه با تجهیزات و دستگاه های 
مختلف آشــنا شــوند. همه قطعات استفاده شــده در 
ســاخت پالایشــگاه آبادان و بعدها قطعات مورد نیاز 

این پالایشــگاه و صنایع وابسته و اطراف آن 
دارای قطعاتی دست ســاز بودند. مسئولان 
موزه های نفت وزارت نفت در گنجینه خود 
مجموعــه ای از قالب های چوبــی را دارند 
که تماما در همین مدرسه حرفه ای ساخته 
شــده و با استفاده از آنها قطعات پالایشگاه 

ساخته شده اند. 
این مدرســه ســال ها خانه امید جوانان 
زیــادی بود و آنها پس از تحصیل و کســب 
تجربــه در آن می توانســتند مراحــل ترقی 
در نفــت را طــی کننــد و از امکانات نفت 
بهره منــد شــوند؛ امکاناتــی که عــلاوه  بر 
خانه های سازمانی و شرایط مالی مناسب، 
به اوقات فراغت و آسیب های روانی ناشی 
از کار هــم می پرداخت و باشــگاهی به نام 
باشــگاه کارآموزان را تنها برای محصلان و 
فارغ التحصیلان این مدرســه در نظر گرفته 
بودند.  دســتگاه های فلزی خاک گرفتــه در فاصله ای 
از هم قرار دارند و عکس هایی از دوران فعالیت شــان 
نشــان می دهند که جوانان زیادی در همین فاصله ها 
در حــال یادگیری فنون و حرفه بوده اند. مدرســه فنی 
و حرفــه ای آبــادان به عنوان اولیــن نمونه های چنین 
مدارســی در ایران ســالیان ســال خدمت خــود را به 
بهترین شــکل انجــام داد و تقریبا تا ســال های قبل از 
انقلاب فعال بوده اســت. این مدرسه نزدیک به چهار 
دهه اســت که از حافظه آبادان پاک شده و حالا با یک 
دســتور از بالاترین مرجع وزارت نفت قرار اســت این 
مدرســه بخش مهمی از موزه های وزارت نفت باشد. 
در سال هایی که این مدرســه تعطیل بود، بخش های 
زیــادی از امکانات و وســایل مربوط به آن برداشــته 
و منتقل یا گم شــده اســت و در این مــدت مجموعه 
موزه های وزارت نفت در تلاش اســت تا فضای اولیه 
این مدرســه را همراه با امکانــات آن دوباره احیا کند. 
براســاس قولی کــه موزه های نفت داده اند، مدرســه 
فنی و حرفــه ای آبادان یا همان «آرتیســین اســکول 
آبادانی ها» قرار است در ســال ۹۶ آماده سازی شود و 

برای بازدید عموم آزاد باشد.

دوباره نفت، دوباره آبادان

شــرق:  اتاقکی کوچــک کــه اتاقــی کوچک تر از 
پشت به آن مرتبط اســت. خودروی اپُل قرمز رنگ 
قدیمی که ماکت یــک کارگر پمپ  بنزین با یونیفرم 
مخصــوص در مقابلش ایســتاده اســت هم دیده 
می شود؛ دستگاه پمپ  بنزین در ابتدایی ترین شکل 
آن، جلوی در اولین پمپ  بنزین ایران نصب اســت 
و به شکلی نمادین مردی در حال بنزین زدن است. 
دستگاه پمپ  بنزین اصلا شبیه دستگاه های امروزی 
نیســت؛ ارتفاعی بلند دارد، در محفظه بالایی آن با 
آرم شرکت BP میزان بنزین دریافتی متقاضی نشان 
داده شــده و تخلیه آن را هم می توانســتند ببینند. 
اولین پمپ   بنزین ایــران در آبادان که مردم آبادان 
به آن «بنزین خانه» می گویند، حدود دو ماه اســت 
که تبدیل به موزه شده اســت و مردم می توانند از 

آن بازدید کنند. 
ســاختمان کوچک بنزین خانــه از بیرون نمایی 
آجری دارد؛ نمایی که از ۹۰ سال قبل تاکنون حفظ 
شده است. پشــت این دو اتاقک، دو مخزن متصل 
به هم وجــود دارد کــه وجود پرچ هــا روی بدنه 
آنها، نشــان از قدمت بیش از ۹۰ســاله این مخازن 
نگهداری بنزین دارد. جایی که به عنوان بنزین خانه 
در آبادان معروف اســت، در کنار یک جایگاه بنزین 
فعلی در آبادان قرار گرفته و مردم آبادان آنجا را به 

خوبی می شناسند. از قضا شورای شهر و شهرداری 
آبــادان هــم در نزدیکی آن قرار دارنــد و همین ها 
می توانــد عواملی در حفظ این محوطه پرخاطره و 

مهم باشد. 
مجموعــه موزه هــای نفــت وزارت نفــت در 
حدود دو ســال اخیر علاوه بر محوطه بنزین خانه، 
فضــای اطراف آن را محصور کــرده و تجهیزات و 

ماشــین آلات حمل مواد ســوختی و به ویژه بنزین 
را بــه آنجا آورده اســت. در همــان محوطه همه 
نمونه هــای پمپ های بنزین را از ابتــدا تا امروز، از 
شکل دســتی و کاملا مکانیکی تا کاملا الکترونیکی 
قــرار داده اند و مشــخصات آنها روی دســتگاه ها 
نصب شــده و یکی از متصدیان موزه این پروسه را 
توضیح می دهد. فضای داخلی تا حدی که امکان 

داشــته، دســت نخورده باقی مانده و تمام ابزار و 
لــوازم اندازه گیری و فروش از مخــازن و پیت های 
روغنی و حلبی های کوچک و بزرگ تا شیشــه هایی 
که بنزین را داخل آن می فروختند، هنوز وجود دارد 
و تصاویــری روی دیوار نصب شــده کــه مردم آن 
روزها را در حال حمل پیت های بنزین، گازوئیل، قیر 

و... نشان می دهد. 
در کنار ساختمان کوچک بنزین خانه، مجموعه 
موزه های نفت، ســاختمان دیگری را در نظر گرفته 
تا ســایر اجناس و لوازم مربوط به مواد سوختی و 
ســایر شــاخه های آنها را هم در یک جا گردآوری 
کرده باشــد. در این محل هم از تمبرهای مختلف 
نفتی و بنزینی، کوپن ها تا انواع چراغ های گردسوز، 
چراغ هــای زنبوری، انواع پیت هــای نفت و بنزین، 
بخش های مختلف دستگاه های پمپ  بنزین و نازل 
آنها و تصاویر مختلفی از این تجهیزات وجود دارد 
و هرکدام خاطرات زیادی را برای نسل های مختلف 

تازه می کند. 
پشــت ساختمان موزه هم در کنار سرویس های 
بهداشــتی، خودروهــای قدیمــی حمل ســوخت 
نگهداری می شوند؛ خودروهایی که سال تولیدشان 
به ۱۹۷۹ می رســد و هنوز همه بعضا ســالم اما از 

کار افتاده هستند. 

مرور خاطرات در موزه بنزین خانه آبادان

على شعبانى


